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ذهن مخاطبان باقی مانده اند.
در نهایت، مشــکل اصلی را باید در متن جست وجو 
کــرد. داســتان و فیلمنامــه بــه دلیــل کمبــود کشــش 
دراماتیک و فقدان موقعیت های خلاقانه، نتوانسته اند 
بستری مناسب برای درخشش بازیگران فراهم کنند. به 
همین دلیل، حتی حضور بازیگران توانمند و باتجربه نیز 
نتوانسته به خلق نقش هایی منجر شود که بتوان آن ها 
را در شمار شخصیت های ماندگار کارنامه حرفه ای شان 

قرار داد.
از  ارزیابــی‌ای  چــه  کلی،  جمع بنــدی  در 
»بی عاطفــه« دارید و آیا این ســریال توانســته در 

ژانر خود حرف تازه ای بزند؟
تبریــزی در ایــن ســریال تلاش کــرده اســت نــوعی 
روایت گری متفاوت را نمایندگی کند، امــا در نهایت اثر 
او بیش از آنکه واجد نوآوری باشد، به تکراری کم رمق از 
سریال های مشابه با درون مایه انتقام شباهت دارد. او 
در خلق شخصیت های چندلایه و ارائه شیوه ای متمایز 
برای روایــت تحول آن هــا، به ویــژه در بســتر انگیزه های 
کین ورزانــه و انتقام جویانــه، بــه دســتاورد چشــمگیری 
نمی‌رســد. در نتیجــه، »بی عاطفــه« در حــد یــک اثــر 
کلیشــه ای باقی می مانــد و در کارنامه ســازندگانش نیز 

تجربه ای متمایز یا ماندگار محسوب نمی شود.

فرمول های آشنا همچنان جواب 
می دهند

محمد جلیلوند، منتقد 
سینما:

»بی عاطفــه« از قالــب ملــودرام بــرای روایــت 
داســتانش بهــره گرفتــه؛ ایــن انتخــاب را چطــور 
ارزیابــی می کنیــد و ســاختار روایــی ســریال چــه 

ویژگی هایی دارد؟
بخش مهمی از سریال هایی که این روزها در شبکه 
نمایش خانگی می بینیم، سریال هایی هستند که قالب 
ملــودرام را برای روایت داستانشــان انتخــاب می‌کنند؛ 
قالب محبوبی که تماشــاگر ایرانی بســیار آن را دوست 
دارد و فیلمنامه نویســان هم اقبال زیادی به آن نشــان 
می دهند، چــون در مواجهه با مخاطب آزموده شــده و 
به راحــتی می تــوان قصه هــای مختلــف را در این قالب 
ریخــت. کاری کــه کمــال تبریــزی و فیلمنامه نویســش 
امیرعباس پیام در ســریال »بی عاطفه« انجام داده اند 
و تــا اینجــا کــه ۱۳ قســمت از آن پخــش شــده و فکــر 
می کنــم یــکی دو قســمت بیشــتر نداشــته باشــد و بــه 
نوعی ســریال به فینــال و پرده گشــایی اش رســیده، به 
نظر می رسد توانسته از این قالب برای روایت قصه اش 
اســتفاده کنــد. قصه ای کــه غیرخــطی روایت می‌شــود 
و رفت وبرگشــت های زمــانی زیــادی در آن هســت، بــه 
خصــوص در قســمت های اولیــه؛ و گذشــته آدم‌هــا 
در فیلمنامــه »بی عاطفــه« بســیار مهــم اســت، چــون 
ایــن گذشــته اســت کــه در زمــان حــال تأثیر گذاشــته. 
کامران و بهرام که دوستان و شــریکان قدیمی بوده اند 
و اتفاق هایــی در زندگی شــان رخ داده که حــالا به اینجا 
رسیده، به نوعی روی علی و عاطفه، فرزندان این دو نفر 
هم تأثیر گذاشــته و قصه بر اساس علاقه شکل‌گرفته 
بین علی و عاطفه، با وجود کینه قدیمی که دو دوســت 
ســابق از یکدیگر دارنــد، شــکل می گیرد. ایــن قصه به 
شــکلی پیش می رود که مخاطب به این دو شخصیت 
علاقه مند شده و نگران سرنوشتشان شود. به موازات 
آن، داســتان بهرام و کامــران را داریم و شــخصیت کاملًاً 
خاکســتری کامران کــه هرچه داســتان پیــش می رود از 
این خاکســتری بودن کمی کاســته می شــود و کفه ترازو 
به ضررش پایین می رود؛ و در نقطــه مقابل، بهرام دیگر 
آن شخصیت سفید داســتان نیســت و آن گذشته روی 
قضاوت تماشاگر نسبت به این دو نفر تأثیر می گذارد. در 
کنار آن، مطابق عرف سریال نویسی، داستان های فرعی 
هم شکل گرفته که امیرعباس پیام این کار را انجام داده 
و چند خرده داستان در کنار داســتان اصلی وجود دارد. 
مهم ترین شــان ماجرای امیر و غزال اســت کــه رابطه ای 
بیــن ایــن دو شــکل می‌گیــرد و بــا توجــه بــه شــخصیت 
سایکوتیک غزال که دوست سابقش را کشته و در فریزر 
نگــه می دارد، فیلمنامــه مایه هایــی از ســایکودرام پیدا 
می کنــد؛ هرچنــد این قصه چندان ســر و شــکل نگرفته 
و تأثیر لازم را در پیشــبرد داســتان ندارد. به موازات آن، 
داســتان دختر جوان تــر کامــران را داریم که دنبــال پیدا 
کردن خواهرش است و ماجراهایی که به نوعی با گذشته 
کامران و همســر دومش و برادرش خلیل گره می خورد؛ 
آن شخصیت هم با نوسان های روحی روانی همراه است 
و بــه نوعی بــا قصــه امیــر و غــزال پیونــد می خــورد و کفه 

ترازوی آن سمت را سنگین‌تر می کند.
کارگردانی و انتخاب بازیگران در »بی عاطفه« را 

چطور می بینید؟
»بی عاطفه« کارگردانی شستهرُفُته و حساب شده ای 
دارد کــه بــا توجــه بــه ســابقه ســال ها کارگــردانی کمال 
تبریزی انتظــارش می رفــت و با ریتــم نســبتاًً خوبی هم 
پیــش می رود؛ تــا اینجــا که ۱۳ قســمتش پخش شــده، 
توانسته تماشاگرش را حفظ کند و این اتفاق خوبی است 
برای ســریالی که از یک پلتفــرم ایرانی پخش می‌شــود. 
در انتخــاب بازیگــران هم به نظر می رســد نســبتاًً خوب 
عمل کرده و ریســک پذیری نشــان داده و خیلی ســراغ 
گزینه های آزموده  شده نرفته که نمونه اش را در دانیال 
خیرخــواه و مهتــاب ثــروتی به عنــوان نقش هــای اصلی 
می بینیــم. بــه نظــر می رســد کــه همچنــان فرمول‌های 
بارهــا تکرارشــده و آزموده شــده بــرای مخاطــب ایــرانی 
جذابیت هــای خــودش را دارد و البته اگر خوب نوشــته 
شــده باشــد، این الگوهــا می تواننــد مخاطــب میلیونی 

هم پیدا کنند.

»بی عاطفه«؛ سریالی که با رازها 
جلو می رود

فرزانه متین، منتقد 
سینما:

تعلیــق در »بی عاطفــه«؛ ریشــه‌دار و گاهی 
متکی به پنهــان کاری بیش از حد ســاختار روایی 
»بی عاطفــه« بــر پایــه آشکارســازی تدریــجی 
اطلاعــات بنا شــده؛ ایــن رویکــرد را چقــدر موفق 
می بینیــد و آیا تعلیق ایجادشــده واقعی اســت یا 

مصنوعی؟
فیلمنامه ســریال بر اســاس شــگردهای کلاســیک 
طوری تنظیم شــده که اطلاعات به صــورت تدریجی به 
مخاطب داده شــود تا کشــش روایی خود را حفظ کند؛ 
یعــنی مخاطــب را منتظر قســمت بعــدی نگــه دارد و او 
منتظر باشــد که بفهمد چه اتفاقی قرار اســت بیفتد. از 
طرف دیگر، نباید گفت که تعلیق در سریال »بی عاطفه« 
مصنوعی است؛ ریشه در جهان و دنیای آن شخصیت ها 
دارد. امــا در بــرخی از بخش هــای فیلمنامه بــرای حفظ 
کنجکاوی بیننده، کارگــردان عامدانه بیــش از اندازه به 
پنهــان کاری روایی تکیــه می کند. موفقیت و شکســت 
این رویکردی کــه تبریزی به عهده گرفتــه، تا حد زیادی 
به قســمت های پایانی بســتگی دارد؛ فکــر می کنم یک 
قسمت دیگر فصل اول تمام می شود و فصل بعد شروع 
می شود. باید دید که این تعلیق ها و افشاگری ها تا چه 
اندازه می توانند بار دراماتیک و روان شناختی لازم را برای 

توجیه ادامه تماشای سریال فراهم کنند.
نقــاط قــوت »بی عاطفــه« را در چــه عناصــری 
می بینید و بازی های این سریال را چطور ارزیابی 

می کنید؟
نقطــه قــوت اصــلی ســریال را بایــد در فیلمنامــه و 
شخصیت پردازی آن جســت وجو کرد. در قسمت های 
ابتدایی، به ویــژه در پایلــوت و حتی قســمت های دوم و 
سوم، این تصور برای مخاطب ایجاد می شد که فیلمنامه 
از انسجام کافی برخوردار نیست؛ اما هرچه روایت پیش 
می رود، مشخص می‌شــود که خرده روایت ها، مسائل 
فرعی و فلاش بک ها همگی در خدمت یک ایده مرکزی 
قرار دارند و مخاطب را به سمت یک نقطه مهم هدایت 
می کنند. به همین دلیل، فیلمنامه به تدریج از آن ضعف 

ظاهری فاصله می گیرد و ساختار منسجم خود را آشکار 
می سازد.

شــخصیت پردازی نیــز از دیگــر نقــاط قــوت ســریال 
اســت. حضــور هم‌زمــان دو نســل از بازیگــران، یعــنی 
چهره های باتجربه و بازیگران جوان و مســتعد، ترکیب 
جذابی را شــکل داده که به کیفیت بازی هــا و جذابیت 
اثــر افــزوده اســت. مخاطب نیــز ایــن ویترین متنــوع از 
بازیگران را دوست دارد و با آن ارتباط برقرار می کند. در 
میان بازیگران باســابقه، بازی های رضا کیانیان و مریلا 
زارعی از نقاط برجسته سریال به شمار می آید و حضوری 

تأثیرگذار در روند روایت دارند.
در میــان بازیگــران جوان تــر نیــز شــاهد اجراهــای 
قابل توجهی هســتیم. بهاره کیان افشــار کــه معمولًاً به 
بازی های یکنواخت و کم فرازونشیب شناخته می شد، 
در قســمت های اخیــر، به‌ویــژه در دو قســمت پایــانی، 
توانسته ابعاد عمیق تری از شخصیت خود را به نمایش 
بگــذارد. همچنیــن دانیــال خیری خــواه در نقــش علی، 
کــه پیشــینه ای جــدی در تئاتــر دارد، یــکی از بازی هــای 
قابل‌اعتنــای ســریال را ارائــه کــرده و اســتعداد خــود را 
به خوبی نشان داده است. هرچند بازی مهتاب ثروتی را 
نمی توان در زمره درخشــان ترین بازی های سریال قرار 
داد، اما در مجموع ضعف محسوسی در حوزه بازیگری 

یا شخصیت پردازی به چشم نمی خورد.
بخشی از این موفقیت را باید به توانایی کمال تبریزی 
در هدایت بازیگران نسبت داد. او همواره نشان داده که 
مهارت ویژه ای در گرفتن بهترین بازی ها از بازیگران دارد 
و بار دیگر این ویژگی در سریال حاضر نیز مشهود است.
به اعتقاد مــن، هــم فیلمنامه و هــم بازی هــا به یک 
اندازه در موفقیت سریال نقش داشته اند. با این حال، 
برای بخش قابل توجهی از مخاطبان عام، شخصیت ها 
اهمیت بیشتری دارند و شــاید بتوان گفت بیش از هر 
چیز با آن هــا ارتباط برقــرار می کنند. با وجــود این، آنچه 
تاکنون سریال را پیش برده و موجب استقبال مخاطبان 
شــده، ترکیــب موفــق ایــن دو عنصــر، یعــنی فیلمنامــه 

منسجم و شخصیت های باورپذیر و جذاب است.

»بی عاطفــه« در کنــار روابــط انســانی ای چــون 
انتقــام، بخشــش و پشــیمانی، بــه شــکاف های 
طبقــاتی و اجتمــاعی هــم نظــر دارد؛ آیــا تبریــزی 
توانسته این دو لایه را به اندازه کافی در کنار هم 

پرورش دهد؟
کمال تبریزی در این سریال به هر دو لایه اجتماعی 
و انســانی توجه داشــته اســت. او فیلمســازی است که 
همواره نگاهی انتقادی را با چاشنی طنز در آثارش همراه 
کــرده و نقدهایش را نه به شــکلی مســتقیم و شــعاری، 
بلکه در قالب روایتی نرم و طنازانه ارائه داده اســت. در 

این سریال نیز می توان همین رویکرد را مشاهده کرد.
رابطه عاشــقانه ای کــه در بســتر اختلافــات طبقاتی 
شــکل می گیــرد، به نــوعی بازتاب‌دهنــده شــکاف‌های 
اجتمــاعی و موانــعی اســت کــه میــان طبقــات مختلف 
جامعــه وجــود دارد. از این منظر، ســریال صرفــاًً به یک 
داستان عاشــقانه محدود نمی شــود و لایه هایی از نقد 
اجتماعی را نیــز در خود جــای داده اســت. در کنــار این 
مســئله، روایــت بــه مفاهیــم انســانی مهــمی همچــون 
انتقــام، بخشــش، پشــیمانی و مواجهــه بــا گذشــته 
می پردازد؛ مفاهیمی که بخش مهمی از کشمکش های 

درونی شخصیت ها را شکل می دهند.
البتــه نمی تــوان گفــت ســریال در پرداخــت ایــن 
مضامین به عمق قابل توجهی دســت یافته اســت، اما 
حضور هر دو لایه اجتماعی و انسانی در ساختار داستان 
کاملًاً مشــهود است. بســیاری از شــخصیت ها، به ویژه 
کامران با بازی رضا کیانیان، در چرخه ای از خشم، کینه 
و میل به انتقام گرفتار شده اند و بخش مهمی از پیشبرد 

درام بر همین کشمکش ها استوار است.
با این حال، ســریال در نهایت از چارچــوب یک درام 
خانــوادگی فراتــر نــمی رود و هســته اصــلی آن همچنان 
بر روابــط خانــوادگی و عاطفی اســتوار اســت. به همین 
دلیل می توان آن را بیش از هر چیز یک درام خانوادگی 
ـ عاشقانه دانست که در کنار روایت احساسات و روابط 

انسانی، اشاراتی نیز به مسائل اجتماعی دارد.
همــان  در  »بی عاطفــه«  معتقدنــد  بــرخی 
قسمت های ابتدایی کلیشه ای به نظر می رسید؛ 
آیــا ایــن ســریال توانســته از آن برچســب فاصله 

بگیرد؟
یکی از مهم ترین دلایل موفقیت سریال »بی عاطفه« 
را باید در شیوه مدیریت رازهای داستانی آن جست وجو 
کــرد. ایــن رازهــا از همــان ابتــدا در دل روایــت کاشــته 
شــده اند و اطلاعات مربوط به آن ها به  صورت تدریجی 
و حســاب  شــده در اختیار مخاطب قرار می گیرد. شاید 
در قسمت های نخســت، به  ویژه تا قســمت سوم، این 
تصور وجود داشت که ســریال در حال حرکت بر مسیر 
آشنای آثار ملودرام و کلیشه ای است، اما هرچه داستان 
پیش رفت، مشخص شد که بسیاری از جزئیات و خرده 
 روایت هــا در خدمــت طــراحی یــک ســاختار پیچیده تر 

قرار دارند.
افشای گذشته بهرام توســط کامران برای پسرش و 
همچنین آشــکار شــدن ابعاد پنهان شــخصیت با بازی 
بهاره کیان افشــار در قســمت ســیزدهم، از جمله نقاط 
عطفی هســتند کــه مســیر روایــت را دگرگــون کرده اند. 
ایــن اتفاقــات نه تنهــا رازهــای تــازه ای را بــرملا می کنند، 
بلکه نشان می دهند که سریال در حال ساختن هویتی 
مســتقل برای خود اســت؛ هویتی که آن را از قالب های 
تکراری و الگوهای آشنای این گونه آثار فاصله می دهد.

مخاطبــانی کــه در قســمت های ابتدایــی تصــور 
می کردنــد بــا یــک ســریال کلیشــه ای روبــه رو هســتند، 
اکنــون بــا روایــتی مواجه‌انــد کــه به تدریــج گره هــای 
خــود را بــاز می کنــد و خرده روایت هایــش را بــه ســمت 
نتیجه گیری ســوق می دهد. نکته مهم دیگر این است 
که »بی عاطفــه« برای فصــل دوم نیــز طراحی شــده و با 
توجه به پایان یافتن قریب الوقوع فصل نخست، طبیعی 
است که بخشی از خطوط داستانی و برخی پرسش های 

مطرح  شده به فصل بعد منتقل شوند.
از ایــن منظــر، »بی عاطفــه« توانســته 
برای خود هویت و شناسنامه ای مستقل 
تعریــف کنــد. ایــن ســریال نه تنهــا از 
ثــار هم‌زمــان خــود  بســیاری از آ
متمایــز اســت، بلکــه تــا اینجای 
کار توانسته از افتادن در دام 
تکرار و کلیشه نیز فاصله 
بگیــرد و مخاطــب را 
نســبت بــه ادامه 
روایت کنجکاو 

نگه دارد.


